
25 

 

  روزی ।ࡈت
  

، با همه قدوس جنابه بود و آورده حضرت اعلي ايمان بكه توسط ملا حسين  ملا صادق مقدس،
كوتاه فكري كه هرگز اين سخنان را  براي مردمِ آنهاحرف هاي . كس دربارة ظهور جديد صحبت مي كردند

قدوس و ظهور حضرت اعلي به  جناببه همين دليل وقتي خبر ورود  ؛يلي سخت بودنمي فهميدند، خ
س و ملا علي اكبر اردستاني ون باشي كه حاكم فارس بود رسيد، دستور داد ملا صادق و قدحسين خان آجودا

  .را دستگير كنند و نزد او ببرند
حسين خان  جواب آنها. خان ايمان خودشان را پنهان كنند ولي اينان كساني نبودند كه از ترس حسين

 لباس ملا صادق. رفتار كنند آنهاضع با را با نهايت شجاعت دادند و حسين خان دستور داد به بدترين و
را سوراخ  آنهارا سوزاندند و بيني  آنهاند و صدها ضربه شلاق زدند و بعد از آن ريش آوردمقدس را بيرون 

همة شكنجه ها را تحمل كردند و هيچ  آنها. ن وضعيت غم انگيز در شهر گردانندكرده مهار نمودند و با آ
ند كه سالها قبل دشمنان حضرت مسيح با او وپيروانش چه كردند و دشمنان خوب به ياد داشت آنها. نگفتند

ين با نهايت خوشحالي دردها را تحمل ابنابر. دندول خدا و مسلمانان چه رفتاري نموحضرت محمد با رس
از هر سه نفر را  ،ز اين شكنجه هابعد ا. رفتار مي كنندكردند و مي دانستند كه اين مردم از روي ناداني چنين 

حسين خان به اين . گفتند كه اگر به شيراز بر گرديد به دار آويخته خواهيد شد آنهاكردند و به شيراز بيرون 
كنند و با  دستگير يابنداي سوار را به دنبال حضرت اعلي فرستاد تا هر جا كه ايشان را ب هم اكتفا نكرد و عده
بودند كه با جواني بر خورد كردند كه شال سبزي به  سوارها هنوز از شيراز دور نشده. زنجير به شيراز ببرند

به كجا : پرسيد آنهاجوان از . دنبال او حركت مي كرد كمر و عمامة كوچكي به سر داشت و غلام سياهي در
كسي كه به دنبالش هستيد من هستم و « :آن جوان خنديد و گفت. براي كار مهمي مي رويم: مي رويد؟ گفتند

زيرا هرگز . رئيس سواران از اين همه شجاعت متعجب و سرگردان شد ».ا به شيراز بيايمام كه همراه شم آماده
. انتظار نداشت كسي كه اين همه سوار بدنبالش مي گردند با آن همه صراحت و شجاعت خود را معرفي كند

ز شما ا، اي فرزند پيغمبر خدا« :حضرت اعلي را بوسيد و گفتاسب  بابي اختيار از اسب پياده شد و رك
ستي است و شما را اذيت حسين خان مرد ستمكار و پ. و به شيراز نياييد خواهش مي كنم از اينجا برويد

 .ولي من ترسي ندارم. اين محبت خداوند از تو راضي باشدبه خاطر : دندحضرت به او فرمو .»خواهد كرد
  . ندي نمي تواند به من آزاري برسا، خدا يار و ياور من است و تا زماني كه خدا نخواهد كسخدا پناه من است
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به اين ترتيب حضرت اعلي . كسي شما را سرزنش نخواهد كرد. ضرم كه من را نزد حسين خان ببريدحالا حا
حتي به دستور او سيلي محكمي به . حسين خان با ايشان بسيار بي ادبانه رفتار كرد. را نزد حسين خان بردند

ولي امام جمعه كه مردي مهربان و خوش  ؛عمامه از سر مباركشان افتادصورت حضرت اعلي زدند به طوريكه 
كرد كه ايشان به منزل دايي خود  درخواستقلبي بود عمامه را برداشت و بر سر مبارك گذاشت و نيز 

  .و حسين خان بناچار موافقت نمود تشريف ببرند و در امان باشند
وقتي از حضور ، به روز تعدادشان بيشتر مي شد روزاز طرفي ملا حسين و عدة ديگري از مومنين كه 

به طور  ،ندلب توجه نكنجولي براي اينكه . به طرف شيراز براه افتادند ،حضرت اعلي در شيراز آگاه شدند
ملا حسين اولين كسي بود كه به شيراز رسيد و حضرت اعلي يك شب بطوري كه . پراكنده حركت مي كردند

  .را به حضور پذيرفتنداو  ،ودش نشودهيچ كس متوجه ور
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